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 چکيده
 در این بیت از حافظ:

 ستحافظ خسته که از ناله تنش چون نالی دکشب  تلاح چه  به  فراقت   اندوه  کوه

، محل بحث میان مصححان دیوان اوست. انتخاب «حالت/ حیلت/ طاقت»هاي ضبط

تردید از این میان، تنها اشکال است؛ اما بیهریک از این سه وجه، ازنظر قاموسی بی

« چاره و تدبیر»اش که مرادف با بر معناي شناختهافزون « حیلت»تر است. یکی حافظانه

معناي متداول آن در گذشته، یعنی بیمار( ایهامی به« )= خسته»ي است، در جنب کلمه

جرّ( و ایهام آن به « )= کشیدن»و « کوه»طب نیز دارد. همچنین مجاورت کلمات 

 کند.ت میویترجیح این ضبط را بر دو ضبط دیگر تق« الحیل و علم جرّ أثقالعلم»

وجه نیستند کلی بینیز به« به چه حالت»و « به چه طاقت»همه دو ضبط دیگر، یعنی بااین

تواند دلیلی براي مقبولیت نسبی ضبط ها متأثر بوده، میو مستندات متنی که حافظ از آن

اي دارد که نیز ازمنظر جناس و ایهام کتابتی نکته« به چه حالت»باشد. ضبط « طاقت»
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موردتوجه شارحان حافظ و بلاغیون بوده است. این نوع از ایهام و جناس مبتنی کمتر 

ي کتابت بوده است که نویسندگان و بر آیین کتابت نسخ و ایهامات حاصل از شیوه

اند. این مقاله در اي خاص، بدان توجه کامل داشتهکم در دورهدست، گویندگان گذشته

« حیلت»یت نسبی دو ضبط اخیر، رجحان ضبط پی آن است که ضمن بررسی دلایل مقبول

 عنوان ضبط مختار حافظ بررسی کند.را با دلایل متنی و بلاغی به

 طاقت/ حالت/ حیلت. حافظ، دیوان تصحیح انتقادي، های کليدی:واژه

 

 . مقدمه1

ها )= قدمت/ کثرت/ اهمیت نسخ( قید لازم و شرط ملازم هر توجه به روایت نسخه

همه، این معیار در ترجیح ضبطی بر ضبطی دیگر، انتقادي است؛ بااین -تصحیح علمی

ها، نیست. تصحیح هر ضبطی افزون بر اتکا بر روایت نسخه و شرط دیقیبي کنندهتعیین

مستندات متنی و نیز متکی بر بوطیقا/ مبانی بلاغی  پژوهی/باید مستند بر تحقیق/ متن

هاي بلاغی و  متنی نیز کارساز در کنار توجه به دلالت نسخ، دلالت دیگر،عبارتباشد. به

 در بیت:گشاست؛ براي نمونه و راه

 ستحافظ خسته که از ناله تنش چون نالی  دکشب  لتاح به چه   فراقت  کوه اندوه

 (129: 1387)حافظ،

ي قرن نهمی(، ضبط )مبتنی بر پنجاه نسخه حافظ اتیغزل يهایدگرسان دفتربر اساس 

به  /به چه حيلت /به چه حالتبه سه صورت گزارش شده است:  «به چه حالت»عبارت 

 . (291:1، ج1385 ،يسارینرک. ) چه طاقت

کند میها را پشتیبانی هایی که آنهریک از این سه وجه، در جاي خود موجّه و نسخه

طورمکانیکی جانب اکثر و اقدم اعتناست. ممکن است مصحح در این وضعیت، بهنیز قابل

بسا که در این گزینش نیز مصیب را برگزیند و چه «به چه حيلت»نسخ را بگیرد و ضبط 

، حافظ وانیدکم در تصحیح باشد؛ ولی دلایل و شواهدي وجود دارد که این روش، دست

انجامد و نیز امکان دارد همیشه درست نیست و در مواردي به ترجیح وجهی مرجوح می

ي ه.ق )نسخه 827ي مصحح دیگري هم با توجه به اهمیت، صحت و اعتبار نسخه
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نیز ممکن  «به چه طاقت»را انتخاب کند و همچنین ضبط  «به چه حالت»خلخالی(، ضبط 

نماید گري باشد؛ حال این پرسش رخ میاست به کمک قرائنی، پسند خاطر مصحح دی

 که در این میان، حق به دست کیست؟

، 1398تحقیقی )رک. فردوسی، -انتقادي -فرض ما این است که روش تصحیح علمی

را مثلثی  ،این روش از تصحیح : نود و پنج( پاسخی مجرب به این پرسش است. در1ج

واقع شده است، ی نهمی دلالت نسخ خطی معتبر سدهآن،  که در یک ضلع کنیمفرض می

رک. )روابط بينامتنی  و متنی مستنداتو متون پنهان شعر حافظ دیگر،  در ضلع

 .مستقر استيقای حافظ طبوسوم،  قرار دارد و در ضلع (200:1ج، 1397 ،یکدکنیعیشف

توان مییید شود، أت از این هر سه منظرضبط  در بررسی مواضع اختلافی، هرگاه یک

کنیم ضبطی میتصور ایم. به ذهن و زبان حافظ نزدیک شده حدامکانامیدوار بود که تا

  .تر استقرار گیرد، حافظانههرم تصحيح که در رأسِ این 

وجو در متون متداول عصر حافظ و نیز شناختی در همین بیت موردبحث مقاله، با جست

حال همچنان معتقدیم ا برگزینیم؛ بااینایم وجه درخور رنسبی از بوطیقاي حافظ کوشیده

که حاصل تصحیح که هرچند ممکن است دو وجه دیگر نیز مرجوح باشند؛ اما درصورتی

 کنند.شناسی حافظ را آینگی میاي از جمالکم دورهو تحریف کاتبان نباشند، دست

 

 ی پژوهش. پيشينه1. 1

پژوهان را در این زمینه از نظر حافظترین آراي پیش از ورود به بحث اصلی، مهم

  گذرانیم:می

 مضمون با متناسب یمعن نیا و دارد «ییتوانا و قدرت» مفهوم تیب نیا در «لتیح»: یوضیع

اقدم  يهاعتبار بر ضبط هشت نسخکم ينسخه کی ضبط حیترج نیبنابرا است؛ دوم مصراع

 :دارد گرید یمفهوم حافظ شعر و هیصوف نزد در «حالت». ندارد یمحمل گونهچیه

 آمد ادی با تو يابــرو خـم نمــازم در

 

 آمد ادیفر به محراب که رفت یحالت 

 (108 :1384)رک. عیوضی،      
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بار غمت را، که مثل کوهی سنگین است، حافظ با چه حیله و تدبیر حمل کند]...[ »هروي: 

 (321: 1ج، 1395)1]...[«گوید حافظ خسته با چه حالتی کوه غم فراق تو را بکشد می

 (250: 1، ج1388]...[« )به چه حالت، یعنی با چه امکانی »استعلامی: 

 (362: 1، ج1395« )کوه غم هجران تو را حافظ با چه فن و تدبیر بکشد]...[»سودي: 

 

 . بحث و بررسی۲

)صحاح  حافظ وانیدي ها و تصحیحات برتر هفتگانهي گزارشی از وضعیت نسخهبا ارائه

را از نظرگاه مبانی بلاغی و نیز روابط متنی بررسی خواهیم  هاسبعه(، هریک از دگرسانی

تر در دسترس که پیشه.ق  801ي کرد. براي اولین بار در تصحیح این بیت از نسخه

 ایم:و جزو منابع ایشان نبوده است نیز بهره برده حافظ وانیدمصححان 

 چه طاقت:به چه حیلت/ به چه حالت/ به 

 دکشب لتابه چه حدوه فراقت ــوه انــک
 

ستیحافظ خسته که از ناله تنش چون نال   

(129: 1387)حافظ،  

 (291:1، ج1385)نیساري،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

  813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   31در  به چه حيلت:

 858ي دیگر ، نسخه827اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 2در  به چه حالت:

ي غیر + دیگري نسخه 817-34اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   2در  به چه طاقت:

 مورخ قرن نهمی

به خانلري/ نیساري/ عیوضی/ ابتهاج/ جلالی نائینی:  ǁ به چه حالت قزوینی/ خرمشاهی:

 (.14:1394)رک. حافظ، لتیبه چه حه.ق:  801ي نسخه ǁ لتیچه ح

به چه »و «  به چه طاقت»توجه در اهمیت دو ضبط ادامه به بررسی نکات قابلدر 

گاه با دلایل متنی و پردازیم و آنکند، میکه اختیار هریک از آن دو را موجه می« حالت

 کنیم.را تبیین می« به چه حیلت»بودن ضبط تر بلاغی موجود، حافظانه
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 به چه طاقت. 1. ۲

ي واسطهبه»ي روابط بینامتنی شعر حافظ با آثار پیش از آن، که رهنظران بارها درباصاحب

ي مطالع و مصباح و تحصیل محافظت درس قرآن]...[ و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه

( و با تجسس 73: 1387ي جامع، )حافظ، مقدمه« قوانین ادب و تجسس دواوین عرب

ردپاي بسیاري از کلمات، ترکیبات اند. هاي فارسی ایجاد شده است، سخن گفتهدر دیوان

طورخاص در متون توان در متون منظوم و منثور پیش از او و بهو جملات حافظ را می

ي روشن و رابطه»فارسی متقدم بر حافظ دید. در میان این همه روابط بینامتنی، 

و نیز « الاسرارکشفهاي حافظ با متن تفسیر عرفانی وچراناپذیر میان بسیاري از بیتچون

آثار دیگر نویسندگان و شاعران صوفی، همچون روزبهان بقلی، هجویري، احمد غزالی، »با 

 تأمل است. ( قابل31-30: 1381)آشوري، « القضات، نسفی، عطار و مولويعین

، بعید نیست که همین «طاقت»بر این اساس، گذشته از معناي مقبول بیت با ضبط 

را در ذهن حافظ جاي داده باشد  کوهدر کنار  طاقت، آوردن يبدیم الاسرارکشفي مطالعه

که حاصل تصحیح و تحریف درصورتی این وجهِ مرجوحتر اشاره کردیم،  که پیشو چنان

ازلحاظ کند؛ وجهی که شناسی حافظ را آینگی میاي از جمالکم دورهکاتبان نباشد، دست

ها حافظ به دلایل معنایی و بلاغی و بعدروایت نسخ و نیز بلاغت و بوطیقا فروتر است 

عنوان صورت نهاییِ مناسب این بیت برگزیده است. را به« حیلت»که برخواهیم شمرد، 

 گونه است:این الاسرارکشفمتن موردتوجه حافظ در 

العالمین آن داشت نه زمین نه عرش نه کرسی، نبینی که رب کوه طاقتاین بار امانت نه 

لرأیته خاشعا متصدعا من  جبللو انزلنا هذا القرآن علی »خبر داد که:  طاقتی کوهبیاز 

ملکی را بینی که اگر جناحی را بسط کند، خافقین را در زیر جناح خود آرد؛ « خشیه الله

زادي را بینی این معنی را ندارد و آن بیچاره آدمی 2[طاقتِ کشيدن]=  حملاما طاقتِ 

وار شربت بلا در قدح ولا کشیده و در وي هیچ تغیّر باکپوستی در استخوانی کشیده بی

ناآمده، آن چه است؟ زیراکه صاحبدل است، و القلب یحمل ما لایحمل البدن ]...[ بار 

 (. 101-2: 8، ج 1361نه به قوّت )میبدي، کشند،امانت کریمان به همت 
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 تلاحبه چه  .۲ .۲

ست که ا یهامیا تجنیس و موردتوجه مصححان نبوده است، ترشیکه پ یي مهمنکته

 شدهیم جادیا يز وا شیعصر حافظ و پ سانینوالخط نسخهکتابت و رسم نییآ قیازطر

تر، مانده از روزگار حافظ و حتی قبل. توضیح اینکه مطابق با نسخ خطی برجاياست

 /بدقیقاً  گ /چ /پیکسان بوده؛ یعنی  گ/ک؛ چ /ج؛ پ /بصورت نوشتاري حروف 

بایست وجه درخور را به فراخور مقام شده است و خواننده خود میکتابت می ک /ج

روي شاعران و نویسندگان به انواع جناس و ایهاماتی که از یافته است؛ ازاینسخن درمی

اند. یادآوري این نکته ضروري است که جناس آمده، دقت نظر داشتهاین راه به وجود می

مده است؛ ر کتب بدیع در باب جناس و ایهام آو ایهام کتابتی غیر از آن چیزي است که د

الخط سمرهاي بدیع همیشه با متون مصحَّحِ منطبق بر گواه این مدعا آن است که کتاب

ورزي، گونه از ایهامعصر خود سروکار دارد، نه با وجه مکتوب متن در نسخ خطی. این

فول مانده نیز مغ نظران تصحیح متونهاي متداول بدیعی، از دید صاحبعلاوه بر کتاب

شکلی امروزین ارائه است و معمولاً وجه مکتوب نسخ در جریان تصحیح متون، به

اي از چنین ایهام نمونهاشارتی به صورت مکتوب آن شده باشد.  شود، بی آنکه هیچمی

سراي سرایت  دنیا غار غیرت و غرور است نه» کنیم:نقل می وصاف خیتارکتابتی را از 

ي غم است، نه جاي نغم. نعمش مرهون بلا و نعمش مقرون به لا. نمایش سرور. کاشانه

 احتجر جز چه راحتهمه نمایش دان و مغرور به آمالش سزاي مالش. طالب لذات او را 

 (.71-4 :2،ج1388« )و مولع را بدان چه کرامت بیرون غرامت.

توجه است. قابل ازنظر ایهام کتابتی جراحت و چه راحترات، همنشینی در این عبا

لفوظ و نوشته شده است که صورت م« جه راحت»صورت در فرم کتابت، به« چه راحت»

 را« چه راحت»از همین روي،  وصاف خیتاراست. احتمالاً مؤلف « جراحت»مسموع آن 

ي خطی را از نسخه براي اطمینان بیشتر، تصویر این عبارات 3نهاده است.« جراحت»کنار 

 کنیم:یارائه م الله، تحریر یافتهالدین فضلکه توسط مؤلف کتاب، شهاب وصاف خیتار
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کم در دست که هستآن  يجا و است لفؤبه خط م 4يانسخهي ذکرشده از نمونه

ه متوجه از آنک شیآن ب فیلأکه مؤلف اهتمامش در ت نیچن نیا یکتاب قاتیتعل ایپانوشت 

تمال که اح يدر موارد ،آن است یباشد، مصروف وجه ادب یخیتار عیو وقا قیگزارش حقا

جا بود براي نمونه ب ؛گزارش شود زین ریاست، صورت مکتوب تعاب انیدر م یکتابت هامیا

یعنی  ؛که در نسخه است یرا به همان صورت «به لا»، وصاف خیتارمصحح محترم که 

نسخه  که در مغرور به آمالشاست  نیمتناسب باشد. همچن «بَلا»تا با  آوردی، م«بِلا»

 . مغرور با مالَشدارد به  یهامیاست و ا مغرور بآمالشصورت به

 شاهد این فرض، از خود حافظ است:

 حکم مستوري و مستی همه بر خاتمت است

 ي حکمت به کف آور جامیحافظ از چشمه
 

 برودچه حالت بـ کس ندانست که آخر 

 برودجهالت  ت نقشـــوح دلـــبو که از ل

 (29: 1394)حافظ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

کتابت « بجه حالت»صورت ، باصراحت به«بچه حالت»ه.ق عبارت  801ي در نسخه

 شده است:
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جه »ن غزل، در بیت دیگري از هما« نقش جهالت»و تعبیر « دانستن»ي با توجه به قرینه

 کند. را نیز تداعی می« جهالت»تعبیر  از راه جناس، ایهاماً« حالت

گذاري ي نقطهمانند شیوه نویسان،ه آئین کتابت نسخهکه گفته شد، با توجهمچنان

، کلمات، وصل و فصل کلمات، تشابه صورت ملفوظ کلماتی با صورت نوشتاري متفاوت

سمان آعصران او که در پی ایهام هفتبراي حافظ و خاصه هم «ایهامات کتابتی»موضوع 

عنوان ابزاري جنبی در ایجاد تناسبات لفظی و معنایی، مطرح و ند، بهاکردهرا رخنه می

بت و مستفاد بوده است. به احتمال بسیار، حافظ به ایهاماتی که ازطریق اسلوب کتا

« ک /گ»سانی شکلی و نوشتاري حروفی از نوع گذاري و همنویسی و روش نقطهسرهم

آمده، اشراف داشته و در موارد متعدد، از این راه، روابط ایهامی میبه وجود « چ /ج»و 

ر بیت موردبحث، د« به چه حالت»الخط، عبارت برقرار کرده است. مطابق با این رسم

شده است. در اینجا ایهام موردنظر نوشته می« ج»، «چ»شده؛ یعنی کتابت می« حالت بجه»

و نیز وجه  ه حالتجـصورت به حالت هـچي کتابت زمان ازطریق شیوهحافظ، هم

بجه » یعنی صورت مسموع و ملفوظِ 5؛شودحاصل می جهالتصورت شنیداري آن به

 کند:ي قرآنی زیر نیز این حدس را تقویت میقرینه 6است؛« به جهالت»عملاً « حالت

شفقن منها و ا و اهفابین ان یحملن الجبالاناّ عرضنا الامانه علی السماوات والارض و »

ها کوهها و زمین و را بر آسمان ]خویش[ما امانت «. جهولاًها الانسان انه کان ظلوماً حملـ

ن را پذیرفت، آعرضه داشتیم؛ ولی از پذیرفتن آن سر باز زدند، و از آن هراسیدند، و انسان 

 (.33)احزاب/ « بود. نادانستمکاري  ]در حق خویش[که او 

ي قرآنی، ه در فرهنگنامهک« حمل»، و «هاکوه /کوه»معناي به« جبال»ي ور کلمهحض

، ده استآم« کشيدنبرداشتن، برگرفتن، پذیرفتن، »آن، مترادفاتی مانند « فعلی»ذیل وجه 

ي کند. نکتهتر میپذیرفتنی موردبحث و ابیاتی نظیر آن ي مذکور را با بیتارتباط آیه

، مترادفاتی «حمل»ذیل وجه اسمی  از قرآن، هاي کهن پارسیجمهدر تر توجه اینکهقابل

 «(:حمل» ي قرآنیآمده است؛ )فرهنگنامه« بار گران»و « بار»نظیر، 
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 نمیدل مسک ستین بار گران نیمرد ا  هاتیتنــگ من و بار غم او هــ نهیس

 (425: 1390)حافظ،

ویژه تلمیحی ، به«حالت»نتیجه اینکه بر اساس معناي محصّل و مقبول بیت با ضبط 

وجه نیست؛ اما اعتقاد داریم کلی بیشود، ضبط مورداشاره بهکه با ایهام کتابتی حاصل می

احتمال بسیار،  ضبط نهایی به« حیلت»با عنایت به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، ضبط 

 7.در این بیت است

 

 به چه حيلت. 3. ۲

رسد، معناي در بیت موردنظر به ذهن می حيلت يهاولین و آشکارترین معنایی که از کلم

ان است. روشن است که صرِف این معنا، رجح «تدبير وچاره »قاموسی معروف آن یعنی 

سازد؛ حتی با عنایت به مطالبی که مسلّم نمی طاقتو  حالترا بر دو ضبط  حيلتضبط 

شرط اکتفا بر معنیِ ، بهطاقتو  حالتي این هردو ضبط گفته شد، ضبط تر دربارهپیش

آید، معتقدیم برتري نیز دارند؛ اما به دلایلی که در زیر می حيلت، بر ضبط «چاره و تدبیر»

ویژه شگرد او در هاي بلاغی و زبانی حافظ، بهانکار هنرورزيبا توجه به اهمیت غیرقابل

قاي وجه به بوطیترین نزدیک« حیلت»ورزي و نیز تأثرش از متون پیش از خود، ضبط ایهام

 حافظ است:

بر دو ضبط دیگر و درنهایت حافظانه « حيلت»یکی از دلایلی که برتري ضبط . 1. 3. ۲

کند، توجه به معناي مجازي آن، یعنی طب و پزشکی است که بارها بودن آن را تقویت می

ب در متون مختلف فارسی پیش از حافظ در این معانی به کار رفته است. ازآنجاکه علم ط

علم طب[ تجربتست و اصل او ]»هاست و دنبال تدبیر براي درمان بیمارياز یک نظر به

خوریم. برمی« طب»و « حیلت»(، در متون مختلفی به ترادفِ 17: 1341)انصاري، « حيلت

 حيلتبیماري دل را نیز »آورده است که  -رکن سوم، مهلکات- کیمیاي سعادتغزالی در 

نصیرالدین که خواجه( همچنان518: 2، ج1381)غزالی، « نبود الا به مخالفت هواي نفس
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ي آن، رد آن به امراض، انحرافات امزجه باشد از اعتدال، و معالجه»طوسی معتقد است 

 (. 139: 1346)طوسی، « صناعی یحيلهاعتدال به 

، به کتابی به نام «م طباندر ترتیب عل»وسوم با عنوان نیز در باب سی نامهقابوسدر 

وسفی، به ی( که بنابر قول 180: 1387اشاره شده است )کیکاوس بن اسکندر، البرءحيله

ست که به ا، نام یکی از مؤلفات جالینوس الفهرستالندیم در نقل از ضبط ابن

 (. 403 الأمراض نیز مشهور است )همان:مداوات

در معناي مجازي درمان « حیلت»رگیري کاآید که بههاي مکرر بالا چنین برمیاز قول

روشنی به الاسرارشفککه میبدي نیز در و طبابت، مصطلح و معمول بوده است. چنان

[ و علم علم توحید حیات است و علم فقه داروست و علم وعظ غذاست ]...»گوید: می

 (. 241: 2، ج1361  میبدي،«)طب حیلت است]...[

ي رابطه»ها که ي حافظ در آثار پیشینیان و تأثر او از آنبا توجه به تواتر حدیث مداقه

( و 30: 1381سازد )آشوري، مسلم می« هاوچراي دیوان ]او[ را با این گونه متنچونبی

معناي به) خستهدر کنار  حيلتهاي حافظ در شعر خود، آمدن آفرینینیز با عنایت به ایهام

، طب در معناي حيلتنماید که تداول سببی نیست و چنین میبیت موردنظر بیدر  (بيمار

 حافظ را بر آن داشته است.

دارد، ي حافظ مسلم میوسیلهي مهم دیگر که اختیار ضبط حیلت را بهنکته. ۲. 3. ۲

دارد. همانی که  جرّ اثقالو  الحيلعلمایهامی به  است که« کشيدن»و « کوه» ،«حيلت»تقارن 

چون »است:  و نوشته درستی و البته با قید احتمال به آن اشاره کردهتر حمیدیان بهپیش

دهم که درمورد باري بس سنگین چون کوه است، احتمال می« حیلت»اینجا سخن از 

 کوه(. 1439: 1ج ،1395 ،حمیدیان)« ایهامی به علم حیل )= جرّ اثقال( نیز داشته باشد

عربی(  جرّدر معناي ) کشيدني است که به قرینه جرمی ثقيلبارتی و به عمظهر سنگینی 

 )یا جرّ ثقالالأعلمالحیل و علممرتبط است. توضیح اینکه  جرّاثقالبا اصطلاح و علم 
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الأثقال( دو شق عملی و نظري مکانیک قدیم بوده است که امروزه و در علوم مدرن، ذیل 

در  ي اسلامکارنامهکوب در زرین شود.میها بحث عنوان علم مهندسی مکانیک از آن

هاي مختلف علوم بحث از علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی از تلاش مسلمانان در حوزه

: 1389کوب، گوید )رک. زریناجمال سخن میبه« جراثقال»و علم « حیل»و ازجمله علم 

نی )رک. هرون اسکندرا اثقال جرّهایی نظیر (. ممکن است حافظ ازطریق کتاب74

 ( و نظایر آن،379تا: ندیم، بیاحمد ابن موسی )رک. ابن لیالح کتابو  (135: 1393نصر،

  ي علمی داشته است.معرفتی اجمالی به این رشته

 حمیدیان در شرح بیت دیگري از حافظ:

 چه جاي من که بلغزد سپهر شعبده باز

 

 ي توستي بهانهاز این حیل که در انبانه 

(113: 1390)حافظ،   

 نویسد: می

ها هرماارشمیدس یونانی کمک فراوانی به پیشرفت مکانیک و علم حیل با ایجاد تئوري 

ي مردم، کشتی بزرگ و پر از باري را به کمک دستگاه زدهکرد]...[ او پیش چشم حیرت

کایی ي اتدر همین باره گفت: اگر نقطه]...[ به یک حرکت بلند کرد و به آب انداخت

دهم که حافظ به طریق ایهام نظري به این احتمال می]...[ یابم، زمین را از جاي بجنبانم

ي خاصیت اهرم در جرّ اثقال داشته و و سخن مشهور ارشمیدس درباره« حیل»معناي 

 1395،حمیدیان) به کار برده باشد« زمین»را به جاي « سپهر»ي بیشتر شاید براي مبالغه

 (.1111: 2 ج

عنوان اطلاعاتی در نحواجمال و بهی حافظ از علوم و فنون زمان خود، هرچند بهآگاه

ین خدمت هنرنمایی او، به این دو مورد منحصر نیست؛ بلکه در موضعی دیگر نیز چن

ي صورتی پوشیده دربارهاطلاعی را نسبت به علوم و فنون زمان خود، از راه ایهام و به

 در بیت:« جام عدل»
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 لا کندــان پربــغیرت نیاورد که جه      جام عدل بده باده تا گداساقی به 

(259: 1390 ،حافظ)   

(؛ 21-20: 1381باره رک. معصومی همدانی،نشان داده است )براي آگاهی بیشتر دراین

مندي تر بدان اشاره شد و نیز علاقهآفرینی که پیشبنابراین با توجه به گرایش حافظ به ایهام

توان اي از این دست، نگارندگان معتقدند که میهاي علمی و فنیاو به هنرنمایی با آگاهی

را  آنالحیل و جر اثقال فراتر رفت و بودن اشارت به علمباره از بیان احتمالی دراین

 را ضبط نهایی و مرجح حافظ در این بیت دانست. يلتحیقین تلقی کرد و ضبط بهقریب

آگاهی حافظ به لغت و زبان عربی مانند بسیاري از شاعران کلاسیک ادب فارسی . 3. 3. ۲

درس قرآن ]...[ و بحث کشاف و مفتاح »بر کسی پوشیده نیست. کسی که شغل شاغل او 

)حافظ، « باح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عربي مطالع و مصو مطالعه

( بوده است، مسلماً تسلطی در حد کمال بر این زبان و ادب 73: 1387ي جامع، مقدمه

منظر، بخش جاي دیوان خود نشان داده است. ازاینداشته و همین تسلط را در جاي

بان عربی است. در بیت هاي او از ز، حاصل آگاهیحافظ وانیدهاي توجهی از ایهامقابل

که دهخدا آن « حَيلَه»، حافظ نظري به «کوه»ي موردنظر بعید نیست که در مجاورت کلمه

ها که از اطراف و جوانب کوه به پایین افتند و بسیار سنگ» الموارداقربرا به نقل از 

داشته باشد. نگارندگان واقفند که استحکام «( حیله»: نامهلغتمعنی کرده است )« گردند

بسا آمدن این دو کلمه در کنار کند و چهمورد اخیر با موارد ذکرشده در بالا برابري نمی

تواند حاصل اتفاق باشد؛ اما ازطرفی با توجه به تعلق خاطر حافظ به صنعت همدیگر، می

کمتر بیتی از »طوري که ( به6: 1382اوست )رک. مرتضوي، « ترین هنربزرگ»ایهام که 

دیگر تسلط او بر لغت و زبان عربی )همان( و ازسویی« اشعار خواجه از آن خالی است

دانی را نیز داشته و این عربی (143: 1390حافظ،)« دهانی پر از عربی»که به گواه شعرش 
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ي ایهامی نکتهدانسته است، احتمال تعمد حافظ در خلق این خود می« هنر»یکی از چندین 

 دور از ذهن نیست.

 

 گيری. نتيجه3

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد/ حافظ خسته که از ناله تنش چون »ي بیتِ درباره

 834و  813هاي اي مکتوب میان سالمستند است به نسخهبه چه طاقت ضبط « نالی است

بخش اناین ضبط اطمین ايي نسخهتاریخ از قرن نهم. هرچند پشتوانهاي بیه.ق و نسخه

بودن این ضبط باشد؛ ي مرجوح تواند دلیل عمدهتنهایی نمینیست؛ ولی این موضوع به

گونه که بحث آن گذشت، این ضبط با وجود احتمال تأثر حافظ از متون پیشین بلکه همان

لحاظ عبارتی برخورداري از مستندات متنی، علاوه بر ضعف نسخ پشتیبان، بهو به

دار اي بلاغی نیز در قیاس با دو ضبط دیگر از اولویت و اهمیت کمتري برخورشگرده

 به چه حالتاشکال بودن، چندان حافظانه نیست. در این میان، ضبط است و باوجود بی

ي اي مستند است به نسخهي نسخهلحاظ پشتوانهاي دارد. این ضبط هم بهوضعیت ویژه

اي بلاغی است که راي خصیصه و دقیقهو هم دا اعتنایی استي قابله.ق که نسخه 827

هاي آفرینش از آن به ایهام کتابتی یاد کردیم و بعید نیست با توجه به دلبستگی حافظ به

توجه  که به نظر ما ضبط نهایی و مختار حافظ است، به چه حيلتایهامی، پیش از ضبط 

شناسی شعر او را نشان دهد؛ ایهامی که اي از جمالحافظ را به خود جلب کرده و دوره

 ه و بررسی قرار گرفته است. از این کمتر موردتوج پیش

مختار  ورا بنا به دلایل زیر صورت نهایی  به چه حيلتبا این همه، ما درنهایت ضبط 

 دانیم: ها میترین آنبین سه ضبط مذکور و البته حافظانهاز 

اي برخوردار ي مستحکم نسخهاولّ، این ضبط نسبت به دو مورد دیگر از پشتوانه

 است. 
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الصوفیه، کیمیاي سعادت، تطبقاتوجهی در آثاري همچون دوم، مستندات متنی قابل

طب و را در معناي  حيلت ارد کهوجود دالأسرار نامه و کشفاخلاق ناصري، قابوس

کارگیري اند و با توجه به اثرپذیري حافظ از متون پیش از خود، شاعر با بهآورده پزشکی

ي آفرینی را دربارهآفرینی کرده است. همین ایهامایهامخسته )= بيمار(  این کلمه در کنار

شق عملی و الحیل و جرّ اثقال که دو )موهمِ علم حيلتبا بکشد )کشيدن= جرّ( فعلِ 

ی نظري مکانیک قدیم بوده است و امروزه و در علوم مدرن، ذیل عنوان علم مهندس

ا قید احتمال، بتر حمیدیان، البته بینیم؛ مبحثی که پیششود( میها بحث میمکانیک از آن

بودن باره از بیان احتمالی توان درایننگارندگان معتقدند که می اند؛ امابدان اشاره کرده

 يلتحیقین تلقی کرد و ضبط بهالحیل و جرّ اثقال فراتر رفت و آن را قریبرت به علماشا

 را ضبط نهایی و مرجح حافظ در این بیت دانست. 

ه با توجه به بر دو ضبط دیگر اینک به چه حيلتبودن ضبط آخرین نکته در راجح 

لغت عرب،  حافظ بر ، بعید ندانستیم که با توجه به تسلطحيلتبا « کوه»ي مجاورت کلمه

ها که از اطراف و سنگ» الموارداقربکه دهخدا آن را به نقل از « حَيلَه»وي نظري به 

ه اینکه نتیج معنی کرده است، داشته باشد.« به پایین افتند و بسیار گردند کوهجوانب 

ودن بات بالا حافظانهتر نسخ، جمیع جهقوي اعتقاد ما بر این است که در کنار پیشتیبانی

 کند.را مسلّم می به چه حيلتو ترجیح ضبط 

 

 هایادداشت

 هوادار کدام ضبط است. يکه هرو ستیدانسته ن یبه روشن. 1

حمل  رگیآمده است. به عبارت د دنیطاقت حمل، طاقت کش يجامطلب به نیهم يدر ادامه. 2

 ترجمه کرده است. دنیرا به کش
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 دو، جناس از نوع خط/ مرکب برقرار است. نیا انیم. 3

 يکس شمارهدانشگاه تهران، ع يمرکز يکتابخانه 2819 يهشمار لمیکروفیه.ق. م 711کتابت . 4

051. 

 دو، جناس از نوع لفظ/ ناقص/ خط/ مرکب برقرار است. نیا انیم. 5

نظر، بحث مسموعات است  کیعلاوه بر بحث مکتوبات، از  عیبد نکهیا الخصوصیعل. 6

 (51: 1383 سا،ی)شم

 ملاحظه است:با قید احتمال، نظیر چنین ایهام کتابتی در این بیت از حافظ نیز قابل. 7

 ببرد ضایب دیکه دست از  ستیک يسامر  چه صدا باز دهـد عشوه مخر يبانگ گاو

و معجزه پهلسحر با »ه ق. است. در تصحیح سایه به صورت  801ي همتن بر اساس نسخ

 (203: 1390)حافظ،آمده است.« نزند دل خوش دار

، «چه صدا»ه.ق، عبارت  801ي ی داریم؛ یعنی نسخهاي که بدان دسترسي خطیدر نسخه

 (: 29: 1394آمده است )حافظ،« جه صدا»صریحاً به صورت 

 
، با داجصو وجه ملفوظِ  جه صداکه مصرع اول این بیت، ازطریق ایهام کتابتی و وجه مکتوبِ 

، به «جِه صدَا/ جِصدَا»که با اندکی تأمل، از صوت و صورتِ طوريي متنی دارد، بهقرآن رابطه

خط/ مرکب برقرار  /میان این دو، جناس از نوع لفظ/ ناقص) شویم؛منتقل می« جسَدَاً»عبارت قرآنی 

و سامري .[ ]..خوار لهجسداً  عجلاًفاخرج لهم ]...[ السّامرياضلهم » در قرآن آمده است: (است.

اي الهبراي آنان پیکر گوس ]چنین بود که سامري[و ]...[ را گمراه ساخت  ]قوم موسی[آنان 

 (88-85)طه/ « ]...[داشت  ]بانگ گاوهمچون [ساخت و پرداخت که بانگی 
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شده مکتوب می« جه صدا»صورت که در نسخ خطی به چه صدایعنی حافظ میان عبارت 

ي رابطه« جسدا»است، با عبارت قرآنی  «جصدا»و صورت آوایی و شنیداري آن نیز است 

« چه حالت»ي میان تجنیسی و ایهامی برقرار کرده است که دقیقاً مشابه و منطبق است با رابطه

 در بیت موردبحث.« جهالت»و وجه ملفوظ « جه حالت» و صورت مکتوب

 

 منابع

 دوستان.: تهران ،یخرمشاه نیبهاءالد يهترجم(. 1386. )میکر قرآن

 . تهران: مرکز.حافظ شعر در يرند و عرفان(. 1381. )داریوش آشوري،

 رفه.. بیروت: دارالمعالفهرستتا(. اسحاق. )بی محمدبن الندیم،ابن

: جایح عبدالحی حبیبی، بیتصح .هیالصوف طبقات(. 1341عبدالله. )انصاري هروي، خواجه

 نا.بی

 تهران: سخن. .حافظ درس(. 1388) .محمد استعلامی،

. به تصحیح جلالی نائینی و نورانی حافظ وانید(. 1372) .محمد الدینشمس حافظ،

 تهران: سخن/ نقره. ،وصال

. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل حافظ وانید(. 1375) ـــــــــــــــــــــــــ

 تهران: خوارزمی. ، 2ج  ،خانلري

 و جاوید هاشم کوشش. بهيانتقاد ینیگزقرائت(. 1378) ـــــــــــــــــــــــــ

 روز. فرزان: تهران خرمشاهی، بهاءالدین

 ران: امیرکبیر.ته ،. تصحیح رشید عیوضیحافظ وانید(. 1385) ـــــــــــــــــــــــــ

کوشش بهنی، قزوینی و غتصحیح . بهحافظ وانید(. 1387) ـــــــــــــــــــــــــ

 دار، تهران: اساطیر.جربزه

 ان: سخن.تهر ،. به تصحیح سلیم نیساريحافظ وانید(. 1388) ـــــــــــــــــــــــــ
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  تهران: کارنامه. .هیسا یسع به حافظ(. 1390) ـــــــــــــــــــــــــ

 ،کامل يشدهشناخته ينسخه نیترکهن .حافظ وانید(. 1394) ـــــــــــــــــــــــــ

استانبول،  يعثمانیه نور يکتابخانه 5194ي نویس شمارهي، دستهجر 801 کتابت

 تهران: میراث مکتوب. ،کوشش بهروز ایمانیبرگردان، بهنسخه

 تهران: قطره. .شوق شرح(. 1395سعید. ) حمیدیان،

 ی ایران.ي دولتتهران: چاپخانه .نامهلغت(. 1338اکبر. )دهخدا، علی

 امیرکبیر.تهران:  .اسلام يکارنامه(. 1389. )عبدالحسین کوب،زرین

ان: تهر ستارزاده، عصمت يترجمه ،1ج .حافظ يهاغزل شرح(. 1395. )محمد سودي،

 نگاه.

 ، تهران: سخن1. جیهست يایمیک نیا(. 1397. )محمدرضا کدکنی،شفیعی

 تهران: میترا.. عیبد به تازه ینگاه(. 1383. )سیروس شمیسا،

میکرو  ،4به خط مولف، ج .الحضره وصاف خیتار(. هـ711. )عبدالله شیرازي، ینالدشهاب

 تهران. دانشگاه اسناد مرکز و مرکزي يکتابخانه 2819 يفیلم شماره

نی، تصحیح و حواشی از ادیب تهرا .يناصر اخلاق(. 1346نصیرالدین. ) خواجه طوسی،

 جا: جاویدان.بی

 . تهران: امیرکبیر.؟است کدام برتر حافظ(. 1384) .رشید عیوضی،

 ، تهران: گنجینه.2تصحیح احمد آرام، ج به .سعادت يایمیک(. 1381محمد. )امام غزالی،

 .ن: سخن، تهرا1 تصحیح جلال خالقی مطلق، ج .شاهنامه(. 1398) .ابوالقاسم فردوسی،

 و علمی: تهران ،یوسفی غلامحسین تصحیح .نامهقابوس(. 1387اسکندر. )بن کاوسیک

 فرهنگی.

 . تبریز: ستوده.حافظ مکتب(. 1382. )منوچهر مرتضوي،
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 2اصغر حکمت، جتصحیح علی .الابرارعده و الاسرارکشف(. 1361رشیدالدین. ) میبدي،

 ، تهران: امیرکبیر.8و ج 

 و علمیتهران:  آرام، احمد يترجمه .اسلام در تمدن و علم(. 1393. )حسین نصر،

 فرهنگی.

 زبان نگستانفره: تهران ،1ج .حافظ يهاغزل در هایدگرسان دفتر(. 1385. )سلیم نیساري،

 فارسی. ادب و

تصحیح علیرضا  .الحضرهوصاف خیتار(. 1388الدین عبدالله. )شهاب الحضره،وصاف

 ، تهران: دانشگاه تهران.4نژاد، جحاجیان

 ، تهران: نشر نو.1. جحافظ يهاغزل شرح(. 1392. )یعلنیحس ،يهرو

 . مشهد: آستان قدس رضويیقرآن يهفرهنگنام(. 1372. )محمدجعفر یاحقی،

، دانش. «فظحا از یتیب يمعنا در یتأمل /عدل جام(. »1381. )حسین همدانی،معصومی
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